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  دهيچك
بر اسـاس مطالعـات دسـتورپژوهان و     پژوهش حاضر نگارندگان با تكيه بر دستور زبان عربي و فارسي و نيز در

عربـي و   جـرّ ترين معاني مشترك حروف  نويسان دو زبان، به بررسي مفهوم تعليل به عنوان يكي از مهم فرهنگ
و اضـافه بيـانگر ايـن مفهـوم و      جـرّ حروف اضافه فارسي پرداخته، با اتخاذ روش تحليلـي ـ تقـابلي، حـروف     

و اضافه هميشـه   جرّوردهاي قابل توجه اين پژوهش آن است كه حروف از دستا.اند ها را گزارده هاي آن ويژگي
يك زبان با ركـن دسـتوري     اي كه گاه يك حرف در در بيان يك معني خاص، رابطه يك به يك ندارند به گونه

ضـمن   ،اين مطلب در ترجمه متون عربي و فارسي حائز اهميت اسـت . شود يابي مي متفاوتي از زبان ديگر برابر
  .آموزان نيز سودمند خواهد بود شناسان و زبان براي زبانآن كه 

  
  يديكلهاي  هواژ

  .يفارس زبان ،يعرب زبان ، حروف اضافه، معاني حروف، تعليل،جرّحروف 
  

  مقدمه 
تـدوين و   ةن از هر گونه تحريف و نيز تـلاش بـراي فهـم حقيقـت آيـات الهـي زمين ـ      قرآ شش براي حفظ و صيانتكو

ني دسـت  طوري كه از همان قرون اوليه اسلام زبان عربي به دستور مـدو ربي را فراهم ساخت، بستور زبان عشكوفايي د
 ـ  جـرّ يعني اواخـر قـرن اول ه   ؛حروف نيز از همان ابتداي پيدايش علم نحو و تفسير. يافت ه ي و اوايـل قـرن دوم، توج

ماي نحو و تفسير، اشاراتي گذرا به حروف لاي كلام نخستين عل در ابتدا در لابه. را به خود جلب كرد مفسراننحويان و 
سـپس   ،و معاني آن شد و بتدريج باب و فصلي جداگانه از كتب ايشان به مباحث مربوط بـه حـروف اختصـاص يافـت    
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يكـي از اقسـام حـروف    . در زمينه حروف معاني به رشـته تحريـر درآمـد    مستقليّجا رسيد كه كتب  اهميت حروف بدان
  .ع آن صورت گرفته استدر مورد معاني متنو بسياريبه امروز مطالعات است كه تا  جرّمعاني، حرف 

علمـي و بـه مفهـوم     ةزبانان تا چند قرن اخير نسبت به تدوين دستور زبان خود به شيو كه فارسي اين در حالي است 
بر حروف اضافه اين زبان اين امر . نيامد به رشته تحرير در  مستقليّاند و در اين زمينه كتاب  كنوني توجه چنداني نداشته

  .آن نگاشته نشد ةبارمستقليّ دراخير كتاب جامع و  هةاي كه ظاهراً تا چند د به گونه ،نيز اثر گذاشت
هاي مختلف تاريخي تغيير كـرده اسـت و در    ـ در دوره  جرّكه كاربرد حروف اضافه ـ برخلاف حروف   گفتني است

ها در ايـن زمينـه نگاشـته     در دست نيست و مطالبي در همان دوره مورد چگونگي استعمال آن در گذشته مطالب زيادي
معاصر نيز پژوهش جامعي در مورد حروف در هر يـك از   ةدر دور. بخشي رهنمون سازد اطمينان ةنشده كه ما را به نتيج

شـواري  دادبيات كهـن فارسـي ب   هاي زماني صورت نگرفته است و به همين دليل در زمينه كاربرد حروف اضافه در برهه
  .توان اظهار نظر كرد مي

عربي و حروف اضافه فارسي جز در مواردي محدود در كتب  جرّدر خصوص تطبيق معاني و كاربردهاي حروف  اما
بر اين اساس در پژوهش حاضر سعي بر آن . ي از مقالات، تحقيق قابل توجهي صورت نپذيرفته استا فن ترجمه و پاره

و اضافه بررسـي و مقايسـه    جرّترين معاني مشترك حروف  پژوهان دو زبان يكي از مهماست با تكيه بر مطالعات دستور
  .شود

رود، ضمن آن كه در تصحيح  ري در شناخت بهتر حروف و قواعد دستوري آن به شمار مياين تحقيق گام مؤثّ ةنتيج
  .   و اضافه سودمند خواهد بود جرّحروف  ةمتون دو زبان عربي و فارسي در حوز ةترجم
  
  ـ تعليل در زبان عربي 2
). »ل ل ع«، 1378انـيس و ديگـران،   (است  علّتبه معني بيان » ل ل  ع«از ريشه ) باب تفعيل(مصدر ثلاثي مزيد » تعليل«

  . است و اصطلاحاً بر سبب به وقوع پيوستن رخدادي دلالت دارد جرّتعليل يكي از معاني حروف 
» ب ب س«عربي از ريشـه  ) صناعي(مصدر جعلي » سببيت«. است» ببيتس«هاي تعليل در زبان عربي  يكي از مترادف

) طنـاب، ريسـمان  (» الحبل«در اصل به معني » سبب«). »ب ب س«، 1378انيس و ديگران، (به معني وسيله دستيابي است 
يـاري   چـه مـا را در رسـيدن بـه هـدفي      توان به هدفي دست يافت، مجازاً به آن جا كه به كمك ريسمان مي است و از آن

  .گويند» سبب«رساند، 
، »علّـت «قـرآن از الفـاظي چـون     مفسران اما ؛اند بهره جسته علّتعلماي نحو غالباً از اين دو اصطلاح در بيان مفهوم 

» لأجلـه «و » مـن أجلـه  «، تعليل و غايت و معنـي  علّتنيز استفاده كرده و ظاهراً بين سبب و » غايت«و » غرض«، »سبب«
و لام مفعول له در افاده معني سـببيت و  » من أجله«توان از كلام ايشان به تشابه بين سبب،  البته مي. ندا تفاوتي قائل نشده

به هر حال به دليـل تقـارب و تشـابه معنـي دو     . نيز تشابه و همانندي غرض، تعليل و غايت در افاده معني تعليل پي برد
  ).501م، 2001صغير، (اند  ي به كار بردهيكي را به جاي ديگر مفسراناكثر , اصطلاح سببيت و تعليل
  انـد،   غالباً با تكيه بر مذاهب كلامـي بـه بيـان تفـاوت ميـان ايـن اصـطلاحات پرداختـه         مفسرانبايد توجه داشت كه 

از : گويـد  مـي ) 1: 14ابراهيم ( ﴾كتاَب أَنْزلَنْاَه إلِيَك لتُخْرِج النَّاس منَ الظُّلُمات إلَِي النُّورِ﴿به عنوان مثال زمخشري ذيل آيه 
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را بـراي ايـن غـرض و    » كتـاب «و جل  زيرا خداوند عزّ ؛لام غرض و حكمت است» لتخرج«در » لام«نظر معتزله حرف 
زمخشري وجود لام غـرض در  . پردازد سپس به توضيح مذهب اشاعره و در ضمن آن به نظر خود مي. هدف نازل فرمود

يعني ذاتاً ناقص است و  ؛كند؛ چه، فاعلي كه به دنبال هدفي، دست به كاري زند مي افعال منسوب به خداوند متعال را رد
حال كه ايـن صـفات از خداونـد متعـال بـه دور اسـت و       . از رسيدن به مقصود، بدون اين واسطه عاجز و درمانده است

  ). 490م، 2001صغير، (شايسته حضرتش نيست 
غني بالذات، بـراي هـدف و مقصـودي دسـت بـه       اما ؛بالذات استدر واقع هدف داشتن از آن فاعلي است كه فقير 

 ةبرخي براي رفع اين مشكل حـرف لام را در ايـن آي ـ  . شود چرا كه همان هدف، نشانه نياز و عجز او مي ؛زند كاري نمي
  ).6، 1360مطهري، (اند  شريفه لام غايت خلق و نه غايت خالق دانسته

زيرا تعليل در ايـن   ؛ترين حرف در بيان مفهوم تعليل معرفي كرد را اصلي» ملا«، حرف جرّشايد بتوان از ميان حروف 
اي برقرار نيست؛ به ديگر  و تعليل انحصار دو طرفه» لام«گر چه ميان حرف , حرف بيش از ساير ادوات نمود يافته است

بلكه تعليل يكي  ؛ضع شده استاست و نه تنها اين حرف انحصاراً براي تعليل و جرّسخن، نه تعليل تنها معني اصلي لام 
از سويي بنـابر قـول برخـي از    . ديگري براي شناخت آن وجود ندارد ةاز معاني فرعي آن است كه جز از راه سياق، نشان

» لام تعليل«در هر حال . است» ملك«و » استحقاق«يا » اختصاص«نحويان، تعليل لام، خود فرعي از معني اصلي آن يعني 
  .دال بر تعليل به آن تقريباً در جايگاه نماد اصلي تعليل قرار گرفته است جرّل و ارجاع اكثر حروف به دليل كثرت استعما

آن است كه اين حرف از ميان ساير ادوات تعليل تنها حرفي است كه قرار گـرفتن آن  » لام تعليل«ت هاي قو از نشانه
از اين » كي«اند، حرف  ي كه مفيد تعليلجرّان حروف اگر چه از مي. كاربرد است ل، مشهور و پربر سر اسم صريح و مؤو

ولي كاربرد آن بر سر اسم صـريح منـوط بـه شـروط      ؛برتري دارد» لام تعليل«نظر كه منحصراً براي تعليل وضع شده بر 
بـودن آن بـين    جرّضمن آن كه در حرف . معين و محدود به موارد نادري است كه در ادامه بحث بدان خواهيم پرداخت

از حوزه اين بحث خارج  ،كه طبق نظر كوفيان حرف ناصبه باشد پردازان بصره و كوفه اختلاف است و در صورتي   هنظري
اسـت؛ يعنـي معنـي    » لام تعليـل «در معني تعليل، دقيقاً عكـس انحصـار   » كي«در هر صورت انحصار يك طرفه . شود مي

  .نيست» كي«ولي نماد اصلي تعليل حرف  ؛تعليل است» كي«اصلي 
شايان ذكر است در زبان عربي اسلوب ديگري براي بيان تعليل وجود دارد و آن مصدري است كـه بعـد از فعـل بـه     

از . گوينـد » من أجلـه «و يا » مفعول لأجله«يا » مفعول له«شود و اصطلاحاً به آن  فعل ذكر مي علّتمنظور روشن ساختن 
  ).418 :1990عبد المسيح و تابري، (است » الجزاءالمنصوب علي «، و »الجزاء«، »التفسير«هاي آن  ديگر نام

زيرا اين مصدر اگـر بخواهـد منصـوب شـود      ؛باشد» لام« جرّتعليل در اين اسلوب نيز بر پايه حرف  ،رسد به نظر مي
البته با رعايت شـروط نصـب جـايز    . بايد امر قلبي باشد و فاعل و زمان وقوع آن با فاعل و زمان وقوع فعلش يكي باشد

در ايـن صـورت ـ بنـابر     . ور گرددجرّم» من«، و »باء«، »في«: دال بر تعليل مانند جرّه حرف لام يا يكي از حروف است ب
كه يكي از شـروط نصـب را از دسـت دهـد، جـايز       همچنين در صورتي . شود رأي جمهور ـ مفعول با واسطه ناميده مي 

ور بـه يكـي از همـين    جـرّ خواهد بود، بلكـه وجوبـاً م  ناميده شود و در اين حالت ديگر منصوب ن» مفعول لأجله«نيست 
  .حروف تعليل است
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را به عنوان پايـه و   جرّ، لام جرّقرار داديم و از ميان حروف  جرّله را بر حرف  از اين روست كه مبناي تعليل مفعولٌ
در ضـمن،  . ح اسـت به جاي آن صـحي » لام تعليل«اساس اختيار كرديم، چه غالباً حذف ديگر حروف تعليل و قرار دادن 

  .د اهميت و كثرت استعمال لام تعليل استمؤي» من أجله«نسبت به » لأجله«يا » له« شهرت كاربرد مفعولٌ
از نظـر  . اي شـود  لـه اشـاره   به اختلاف نحويان در مورد ناصب مفعـولٌ  ،به منظور روشن شدن مطلب ضرورت دارد

جـا كـه    شود و از آن له در جواب اين حرف آورده مي ولٌزيرا مفع ؛دانست جرّناصب آن را حرف  ،سيوطي صحيح است
، »تأديبا«و اصل » ضربتُه تأديبا«: شود گفته مي» لم ضربت زيدا«جواب هميشه مطابق و موافق سؤال است، پس در جواب 

خـافض  ور آن بصورت منصـوب بـه نـزع    جرّحذف گشته، و م» لام«حرف » تأديبا«است با اين تفاوت كه در » للتأديب«
  ).194 /1: 1327(نمود يافته است 

 كه كوفيان آن را رد كرده و مفعـولٌ  اين نظر موافق رأي سيبويه و ابوعلي فارسي و جمهور بصريان است، در صورتي 
در ايـن صـورت   . بوده اسـت » ًأدبتُه تأديبا«در اصل » ًاضربت زيدا تأديب«گويي عبارت . اند له را مانند مفعول مطلق دانسته

دانـد و   له مي زجاج نيز مفعول له را منصوب به فعل مقدري از همان لفظ مفعولٌ. له، فعل قبل از آن است ب مفعولٌناص
، صـبان،  195ـ   194: 1هــ،  1327سيوطي، (له به جاي آن آمده است  كه مفعولٌ  اين فعل را به اين دليل محذوف دانسته

  ).193 /1 :تا ، خضري، بي122: 2تا،  بي
له، بـا نظـر سـيوطي، صـبان، خالـد       و مفعولٌ جرّگفته در مورد حقيقت ارتباط بين حرف  س، مطالب پيشبر اين اسا

ازهري و برخي ديگر از نحويان مطابق است، گر چه برخي از محققان معاصر همچون عباس حسن نصب مفعـول لـه را   
ان عربي با بردن نام تعليل، اولين حرفـي  به هر حال در زب). 226 /21 :1425(دانند  ف مينزع خافض، نوعي تكلّ علّتبه 

  .است» لام«كند، حرف  كه به ذهن تبادر مي
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اين مفهوم در فارسي با الفاظي نظيـر  . و سبب رخدادها دلالت دارد علّتتعليل در زبان فارسي همچون عربي بر بيان 
بـه  «شود و گاه نحويـان از تعـابير فارسـي و عربـي همچـون       مي بيان» سبب«و » علّتبيان «، »عليت«، »سببيت«، »تعليل«

در بيان » لِ«، و »من اجلِ«، »لاجلِ«، »از بهرِ«، »ِبه منظور«، »در نتيجه«، »جهت«، »به جهت«، »علّتبه «، »به واسطه«، »سببِ
  .اند معني آن استفاده كرده

توان بـه حـرف كليـدي     نيز در ميان اين حروف نمي حروف اضافه فارسي در بيان تعليل، نمود قابل توجهي ندارند و
بررسي دقيق آن اين گمان  اما ؛به ذهن متبادر شود» براي«هر چند شايد در نگاه اول حرف . براي بيان تعليل دست يافت

 ،»تـا «: كنند؛ حروف ربطي ماننـد  ترين نقش را ايفا مي در عوض حروف ربط فارسي در اين زمينه بيش. را رد خواهد كرد
از آن «، »جـا كـه   از آن«: شـوند، ماننـد   ساخته مـي » كه«هاي پيوسته ربطي كه با  و امثال آن و نيز گروه» كه«، »چه«، »چون«

، »چرا كـه «، »براي آن كه«، »بر آن كه«، »بدان كه«، »بدان سبب كه«، »از آن كه«، )از جهت آن كه، جهت آن كه(» جهت كه
  . يرهو غ» زيرا«، »زيرا كه«، »زان روي كه«

  :هاي ذيل بعضي از حروف ربط نمايانگر تعليل به كار رفته است در نمونه
  :   مانند اين بيت از حافظ» تا«ـ حرف ربط 
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 بيا تا گل بر افشانيم و مـي در سـاغر انـدازيم   

 

 فلك را سقف بشكافيم و طرح نو در اندازيم 

  )»تا«، 1352 .رك(                                
خطيـب   .رك(» از تخم ظلم، زيان رويد چههر كه عدوان كارد خسران برد، «: الصدور راوندي آمده است راحةدر ـ  
  ).321 :1367 رهبر،

كه هنر چشمه زاينده است و دولت پاينده و گر هنرمند از دولت بيفتد غم نباشد  اما«: آمده است گلستان سعديـ در 
  ).412 :1367خطيب رهبر،  .رك(» تهنر در نفس خود دولتس

 جرّكه در زبان عربي، حروف   در صورتي . بدين ترتيب حروف ربط بيش از حروف اضافه بيانگر مفهوم تعليل است 
توان ادعا كرد كاربرد اين حروف بيش  اي كه مي به گونه ،كند در بيان تعليل نقشي اساسي ايفا مي» لام«به خصوص حرف 

 جـرّ له كه ظهور حرف لام در آن بيش از ديگر حـروف   نيز اسلوب مفعولٌ. سببيت و مانند آن استاز ادواتي چون فاي 
عـلاوه بـر آن از   . است جرّحروف  ةدهد كه در زبان عربي بيان تعليل بيش از هر اسلوبي بر عهد ضوح نشان ميواست، ب

  .است جرّان لام توان اختيار كرد كه هم ميان اين حروف يك حرف كليدي و پر كاربرد نيز مي
بويژه حرف لام در ايجاد اتصال ميان جملات مختلف، خود عاملي در انحصار مفهوم  دال بر تعليل؛ جرّقوت حروف 

ر بر سر فعل مضارع آيـد و  مقد» أن مصدري« ةتواند به واسط مي جرّتعليل به اين حروف گشته است، به عنوان مثال لام 
تـلاش كـردم   (» اجتهدت لأنجـح «: رود، مانند در واقع فعل دوم به تأويل مصدر مي در ظاهر رابطي ميان دو فعل باشد كه

بر جمله اسميه وارد شود و در ظاهر بين دو جمله ارتباط برقرار كنـد  » أنَّ«، و يا به كمك )موفق شوم] براي اين كه/ تا [
). توبه كن كه خداوند متعـال بخشـنده اسـت   (» تُب لأنّ االله غفور«: رود، مانند كه در واقع جمله اسميه به تأويل مصدر مي

كننـد، مشـاهده    بويژه حروفي كه افاده تعليل مي ؛اين در حالي است كه چنين گستردگي در كاربرد حروف اضافه فارسي
هاي ذيـل   تر مثال براي وضوح بيش. است  شود بلكه حروف ديگري به نام حروف ربط براي چنين مهمي ظهور يافته نمي

  :ستقابل توجه ا
  )وابستگي با حرف اضافه. (ترس تنبيه به مدرسه نرفت ازـ او 

  )وابستگي با حرف ربط. (ترسيد او را تنبيه كنند ميزيرا  ؛ـ او به مدرسه نرفت
  )جرّوابستگي با حرف . (من العقاب لخوفهلم يذهب إلي المدرسة = من العقاب  خوفاًلم يذهب إلي المدرسة ـ 
  ) جرّوابستگي با حرف . (كان يخاف من العقاب هلانلم يذهب إلي المدرسة ـ 
  )جرّوابستگي با حرف . (يعاقب لئلالم يذهب إلي المدرسة ـ 

هايي كه به بيش از يك جمله نياز دارد، با تكيه بر حـروف ربـط تعليلـي     بنابراين ضعف حروف اضافه در بيان تعليل
حرف ربط را به تأويل مصدر برده و بعد از حـرف اضـافه   شايد در بسياري از موارد بتوان جمله بعد از . حل شده است

  .شود حروف ربط در جملات بلند آشكار مي ةولي فايد ؛قرار داد و بدين ترتيب از كاربرد حروف ربط بي نياز شد
كند، در مـورد حـروف ربـط بـه همـين       اي است كه افاده تعليل مي جا كه بحث حاضر مربوط به حروف اضافه از آن

    . كنيم ه مياندازه بسند
شوند، عينـاً وارد زبـان فارسـي شـده،      ناميده مي» له مفعولٌ«داري كه در عربي  بايد يادآور شد بعضي از كلمات تنوين

 ،و يك اسـم اسـت  » به منظور«به معني » براي«اين قيد در فارسي معادل حرف اضافه . روند معادل قيد غايت به شمار مي
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گاه بـه  ). 196 :1367ورد،  فرشيد(ن ن و تفنّ؛ يعني براي توسع و به منظور توسعه، براي تيم»نّناًتف«، »تيمناً«، »توسعاً«: مانند
). 137 :1367ورد،  فرشـيد (» تعميمـاً للفائـده  «ور آن نيز در فارسي راه يافته است، مانند جرّدار، جار و م همراه كلمه تنوين

ظاهراً حروف اضافه فارسي بتنهـايي و يـا بـه همـراه      اما ؛سي شدهله عربي بدون تغيير وارد زبان فار بدين ترتيب مفعولٌ
  .هايشان وارد زبان عربي نشده است متمم
  
  ـ حروف نمايانگر تعليل در زبان عربي  4

» عـن «و » علي«، »حتيّ«، »لام«، »كي«، »كاف«، »إلي«، »من«، »في«، »باء« جرّدر زبان عربي تعليل يكي از معاني حروف 
در مورد معني تعليلِ هر يـك از ايـن حـروف در جايگـاه مناسـب آن سـخن        .)152 :1990يح و تابري، المس عبد(است 

از  امـا  ؛نيز بر تعليل دلالت دارند» إنّ«و بنابر نظر برخي » إذ«، »فاي سببيت«، ادواتي چون جرّجز حروف . خواهيم گفت
  . پردازيم نمي  بحث حاضر خارج است، بدان ةجا كه از حوز آن

» أسـلم حتـي تـدخل الجنـّة    «: ماننـد » حتي«و » كاف«، »من«، »في«، »باء«، »لام«هفت حرف  لمحههشام در شرح ابن 
را بـه عنـوان حـروف    ) نزد تو آمدم تا اكرامم كني(» جئتُك كي تكرمني«: مانند» كي«و ) مسلمان شو تا به بهشت در آيي(

زيرا اين سـه حـرف در صـورتي بـر تعليـل       ؛آيد له نمي لٌبر سر مفعو» كي«و » حتي«، »كاف«تعليل برشمرده است، ولي 
: را هم به اين حروف افزود، مانند» علي«بهتر است . دلالت دارد كه بر سر فعلي كه با حرف مصدري همراه است در آيد

﴿ُاكمدا هلَى مرُواْ االله عَتُكبل193 /1 :تا خضري، بي: ؛ نيز نگر124 /2 :تا صبان، بي) (185: 2بقره ( ﴾و.(  
در » لام تعليل«البته با اين كه . كنيم در سه بخش بررسي مي ،ي را كه بر تعليل دلالت دارندجرّدر اين مبحث حروف 

  .كنيم م ميولي به دليل ارزش و اهميتش، آن را بر ديگر حروف تعليل مقد ؛دسته دوم قرار دارد
  ـ لام تعليل 1ـ  4

. و سبب ما قبل اسـت  علّتع پيوستن فعل دلالت دارد و در حقيقت ما بعد آن، بر سبب به وقو علّتلام تعليل يا لام 
  ــز مصــدر مــؤو ــر ســر اســم صــريح و ني   . آيــد ناصــبه مقــدر و فعــل مضــارع بعــد از آن مــي » أن«ل از ايــن حــرف ب

ايـن حالـت   بنابر نظـر بصـريان فعـل مضـارع در     . اند نيز ناميده» لام كي«كه بر فعل مضارع وارد شود، آن را  در صورتي 
  المسـيح   عبـد (دهـد   مقـدر اسـت و در نظـر كوفيـان حـرف لام مسـتقيماً فعـل مضـارع را نصـب مـي          » أن«منصوب بـه  

  ).370 :1995، يعقوب، 339 :1990و تابري، 
بعد از لام رخ  علّتدر مقابل , فعلي كه لام تعليل بدان تعلق دارد، برخلاف باي تعليل كه بعداً بدان خواهيم پرداخت

در ) فرسـتادن (» إرسال«ولي  ؛كند ، حرف لام سبب و دليل فرستادن را بيان مي»أرسلتُه لاختباره«، مثلاً در عبارت دهد نمي
  .  صورت نگرفته است) آزمايش(» اختبار«مقابل 

، يا قبل از به وقوع پيوستن فعل به وجود آمده است و در واقع فعل، بعـد از آن  »لام تعليل«ور جرّديگر اين كه م نكتة
و يـا  ) اش با فلاني او را تنبيه كردم به دليل بد رفتاري(» عاقبَـتُه لإساءته إلي فلان«پيوندد، مانند  و به سبب آن به وقوع مي

براي آگـاهي يـافتن   (» جئت للاطلاع«به دست آوردن آن در نتيجه به وقوع پيوستن فعل، مورد نظر و مقصود است، مانند 
ل سبب يعنـي  در عبارت او. پردازند له بدان مي و تحصيلي است كه در تقسيم مفعولٌاين همان اصطلاح حصولي ). آمدم

در . موجود بوده است و در واقع همين سبب، عاملي در به وقوع پيوستن فعـل شـده اسـت   » عاقب«قبل از فعل » إساءة«
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ـ لاع يافتن قبل از آمدن يا در اثناء آن به وجود نيامـده اسـت كـه بعـد از     م اطّعبارت دو  لاع و آگـاهي حاصـل   آمـدن، اطّ
  ). 78ـ  77 /3: 2007سامرائي، (لاع است بنابراين سبب آمدن، به دست آوردن اطّ. شود مي

يعني اختصاص را در خود نهفته دارد و تعليل آن با توجـه   ؛قابل توجه اين كه لام تعليل، معني اصلي حرف لام ةنكت
  ). 329 /2الدين استرآبادي  رضي(تعليل فرعي از لام اختصاص است  شود، به عبارت ديگر لام به معني اختصاص بيان مي

در ايـن   جـرّ زيـرا لام   ؛كه بر سر مضارع منصوب آيد ـ صيرورت اسـت   يكي ديگر از معاني حرف لام ـ در صورتي  
لام عاقبـت   ورجـرّ م. در اين حالت بدان لام صيرورت، عاقبت، مĤل و نتيجه نيز گوينـد . كند موارد نتيجه امري را بيان مي

فاَلتَْقَطَـه آلُ  ﴿ ةشـود، ماننـد آي ـ   بلكه نتيجه و عاقبت ما قبل محسوب مـي  ؛واقعي و حقيقي قبل از حرف لام نيست علّت
رضـي الـدين   (بـدين ترتيـب لام عاقبـت فـرع لام اختصـاص اسـت       ). 8: 28قصـص  ( ﴾فرْعونَ ليكُونَ لَهم عدوا وحزَنًـا 

علماي نحو بصره لام عاقبت را نپذيرفتـه و در حقيقـت آن را معنـايي جـداي از لام تعليـل      . )328: 2، 1366استرآبادي، 
  ).217 /2 :تا صبان، بي(اند  برشمرده» لام تعليل مجازي«را  جرّهايي لام  بلكه در چنين نمونه ؛دانند نمي

ه مجـازي اسـت نـه حقيقـي؛     است و تعليل آي علّتلام  ،شريفه ةگويد كه حرف لام در آي زمخشري در اين زمينه مي
از روي محبت و به منظور به فرزندي گرفتن، نه آن كه دشمن و مايه اندوه آنـان   ،بدين معني كه كودك را از آب گرفتند

پس نتيجه و حاصلِ از آب گرفتن كودك، به هدف و مقصود آنان از ايـن  . كودك، دشمن آنان شد نهايةًحال آن كه . شود
  را براي كسـي » أسد«گونه كه لفظ  چه شبيه تعليل است، استعاره شده است همان براي آن» ملا«عمل تشبيه شده، و حرف 

اي  ظاهراً مقصود زمخشري از لام تعليـل مجـازي، اسـتعاره تبعيـه    ). 394: 3تا،  بي(كنند  است، استعاره مي» أسد«كه شبيه 
  . رخ داده است» لام«است كه در حرف 

نيـز لام  » مـرو يـا لَزيـد لع  «در اسلوب استغاثه در عباراتي نظير » لام«يگر دومين حرف له يا به عبارت د مستغاثٌ» لام«
  .است» عمرو ةلإغاث«، و ظاهراً به تقدير )233 :تا مدني، بي(تعليل 

دال  جـرّ تر گفته شد، حروف  طور كه پيش همان. به بررسي ديگر حروف تعليل بپردازيم ،پس از لام تعليل لازم است
كنـد و تعليـل معنـي     ي كه با رعايت شروط معيني افاده تعليل مـي جرّنخست حروف . نهيم در سه بخش ميبر تعليل را 

  .حتيّ و كي: اصلي آن است
  ـ حتّي 2ـ  4
ر وارد شود، يكي از معاني آن تعليل خواهد بود كه غالباً با توجه مقد» أن«جاره اگر بر سر مضارع منصوب به » حتيّ«

حسـن،  ) (كارت را به خوبي انجام ده تـا مشـهور شـوي   (» أتقن عملَك حتّي تشتهر«شود، مانند  به سياق كلام دريافت مي
جنگنـد   آنان پيوسته با شما مي) (217: 2بقره ( ﴾ولاَ يزَالُونَ يقاَتلُونَكمُ حتَّى يرُدوكمُ عنْ دينكمُ﴿؛ و نيز آيه )446 /2 :1425

 :1997ابن هشـام،  (اند  دانسته» ليهكي تعلي«ابن هشام و رضي آن را مرادف ). ن برگردانندتا ـ اگر بتوانند ـ شما را از دينتا  
» كـي «دن را صحت قـرار دا » حتيّ تعليليه«، و زركشي علامت تشخيص )324 /2 :1366رضي الدين استرآبادي،  ؛209: 1

بـر عكـس لام   » حتيّ«در اين است كه در  »لام تعليل«و » حتيّ تعليليه«تفاوت ميان ). 273 /4 :1988(داند  به جاي آن مي
  ).446 /2 :1425حسن، (و سبب ما بعدش است  علّتتعليل، ما قبل آن 
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  ـ كي 3ـ  4
در نظر علمـاي نحـو بصـره در چنـد مـورد      » كي« امابلكه حرف ناصبه است،  ؛نيست جرّحرف » كي«از نظر كوفيان 

  : اين موارد عبارت است از .)231م، 1991اربلي، ( است» لام تعليل«، و در معني و عمل به منزله جرّحرف 
كـيم يشـتد الحـرُّ فـي     «شـود، ماننـد    سبب امري سؤال مـي  و علّت، ماي استفهامي باشد كه با آن از »كي«ور جرّـ م  1
بـه   جـرّ ف نامند و آن را حر» كي تعليليه«را » كي«در اين حالت ). با هاي سكت(است » لمه«به معني » كَيمه«و » ؟أفريقيا

فقط در همراهي با حرف » الف«مشهور است اين . شود حذف مي» كي«ماي استفهامي بعد از » الف«زيرا  ؛اند  شمار آورده
  . »عم«و » مم«، »فيم«، »لم«، »بِم«شود، مانند  حذف مي جرّ

ناميـده  » كي مصدري«در اين حالت . »للضُرّ«؛ يعني »كيما يضُرّ«، ماي مصدري و صله آن باشد، مانند »كي«ور جرّـ م  2
    . شود مي

و فعـل  » كـي «بـين  ) جرّلام (در اين مثال به دليل وجود فاصل . »كي ليبصر«وارد شود، مانند  جرّبر سر لام » كي«ـ   3
  .را حرف مصدري دانست» كي«مضارع جايز نيست 

» كـي «از نظر بصريان أن مصدري بعـد از  . »جئت كي أكرم زيداً«، أن مصدري و صله آن باشد، مانند »كي«ور جرّـ م  4
اسـم صـريح   ) كيمـه (جز در يك مورد » كي«ور جرّبدين ترتيب م). 287ـ   286 /4 :1425حسن، (وجوباً محذوف است 

  . نيست
تفسـير   جـرّ ولي تعليـل آن تحـت تـأثير معنـي اصـلي حـرف        ؛كند ي است كه افاده تعليل ميجرّبخش دوم حروف 

  . باء، علي، عن، في، لام و من: ت است ازشود، اين حروف عبار مي
  ـ باء 4ـ  4

المسـيح   عبد(نامند » هالباء السببي«يا » باء السبب«، »باء التعليل«را » باء«تعليل است در اين صورت » باء«يكي از معاني 
ميان دو اصـطلاح  صبان از . اند در برخي از كتب نحوي بين باي تعليل و سببيت تفاوت قائل شده). 122 :1990و تابري، 

ا حـذف كـرد و بـه    همانند ابن هشام در مغني، تعليل ر ،شايسته است :گويد مي ،تعليل و سببيت، سببيت را انتخاب كرده
تقريباً اكثر قريب به اتفاق نحويان تعليـل  ). 220: 2تا،  صبان، بي(زيرا تعليل و سببيت به يك معناست  سببيت اكتفا نمود؛

  .دانند يو سببيت را به يك معني م
ابن مالك نيز بين ). 328 /2 :1366(بايد به اين نكته توجه داشت كه رضي، باي سببيت را فرع استعانت دانسته است 

جا ـ گاه تحت عنوان استعانت و گاه تحت عنوان سـببيت ـ      باي سببيت و استعانت پيوند برقرار كرده و آن دو را در يك
اند آن را باي سببيت به شـمار   را باي استعانت گرفته» باء«كه نحويان » بالقلم كتبت«جمع نموده است و در مواردي چون 

شود  را اختيار كرده به دليل افعالي كه به خداوند متعال نسبت داده مي» سببيت«ابن مالك در اين موارد لفظ . آورده است
را » سـببيت «ايز و شايسته نيست اصطلاح و جل ج براي خداوند عزّ» استعانت«جا كه در اين افعال استعمال لفظ  و از آن

زيرا اكثر نحويان ميان بـاي سـببيت و اسـتعانت تفـاوت قائـل       ؛اين نظر تقريباً منحصر به ابن مالك است. برگزيده است
و بـاي  ) زيد از گرسنگي مرد(» مات زيد بالجوع«شود، مانند  و سبب فعل وارد مي علّتاند و معتقدند باي سببيت بر  شده

  ).21 /2 :1327سيوطي، ) (با مداد نوشتم(» كتبت بالقلم«شود، مانند  بر وسيله انجام فعل وارد مي استعانت



  ٣٥/  در معاني حروف جر عربي و حروف اضافه فارسي» تعليل«

  

 

ذلَك بِأَنَّ االله هـو  ﴿ـ و نه هميشه به دليل آياتي چون  بايد افزود كه فعل غالباً» باء«در بيان حقيقت تعليل به حرف  اما
به سبب (» عاقبتُه بذنبه«شود، مثلاً در عبارت  وقوع پيوسته است، حاصل مي ي كه بهعلتّـ در مقابل ) 62: 22حج ( ﴾الحْقُّ

. در مقابل گناهي اسـت كـه شـخص مرتكـب آن شـده اسـت      » عقاب و مجازات«، در حقيقت )گناهش او را تنبيه كردم
آن و بـه سـبب آن رخ   غالباً قبل از به وقوع پيوستن فعل به وجود آمده است و فعل در مقابل » باء«بعد از  علّتبنابراين 

، لعن در نتيجه كفر است و كفر قبل از لعن بـه وقـوع   )88: 2بقره ( ﴾بل لَعنَهم االله بِكُفْرِهم﴿گونه كه در آيه  دهد، همان مي
  ).77 /3 :2007سامرائي، (پيوسته است 

ميه بعد از آن آمده است، و جمله اس» أنّ«بر سر مصدر مؤول از » باء«در قرآن كريم از ميان حروف تعليل فقط حرف 
د  ( ﴾ذلَك بِأَنَّ االله مولَى الَّـذينَ آمنُـوا  ﴿و ) 58: 5مائده ( ﴾ذلَك بِأَنَّهم قَوم لاَّ يعقلُونَ﴿مانند  ايـن مسـأله بـر    ). 11: 47محمـ

وراي ايـن  كـه شايسـته اسـت در     مشخصه تعبيري قرآن كريم و اهميت حروف در بيان كـلام الهـي دلالـت دارد، چنـان    
اي را جستجو كرد كه در محـور مباحـث ايـن مقالـه      استخدام قرآني كه تحت تأثير سياق شكل گرفته است، هدف ويژه

  . گنجد نمي
و لام  ت كه باي تعليـل مفيـد معنـي مقابلـه    اين اس ،شود اي كه از مقايسه بين باي تعليل و لام تعليل حاصل مي نتيجه

بر ايـن  . تر گفته شد لام تعليل فرعي از لام اختصاص است كه پيش ق است و چنانتعليل مفيد معني اختصاص يا استحقا
: 20طـه  ( ﴾وأقَمِ الصـلاةَ لـذكْريِ  ﴿اساس هميشه جايز نيست يكي از اين دو حرف را به جاي ديگري نشاند، مثلاً در آيه 

  ).78 /3: 2007سامرائي، (نهاده شود » بذكري«، » لذكري«جايز نيست به جاي ) 14
أي : لقيت بزيـد أسـدا  «. را باي سببيت دانسته است» لقيت بزيد أسدا«در مثال » يديهجرّباي ت«بايد افزود كه ابن هشام 

بـاي  «برخـي آن را  . اختلاف اسـت » باء«گر چه در حقيقت اين . محذوف است) لقاء(كه در آن مضاف » بسبب لقاء زيد
تر است؛  البته معني باي ظرفيت در اين نمونه روشن). 220 /2 :تا صبان، بي(اند  گرفته» باي معيت«و برخي ديگر » ظرفيت
  .قرار گرفته است» أسد«گويي ماهيت زيد از كالبد او جدا شده و به جاي آن » لقيت في زيد الأسد«يعني 
  ـ علي 5ـ  4

شود، مثلاً در عبارت  فسير ميت) استعلا(» علي«تعليل آن با توجه به معني اصلي  اماتعليل است، » علي«يكي از معاني 
آن  بـر » ةمكافأ«مكاني است كه » إحسان«گويي ). به سبب خير خواهي و نيكيش به او پاداش دادم(» كافأتُه علي إحسانه«

 سبب به، تكبير و ستايش )185: 2بقره ( ﴾ولتُكبَرُواْ االله علَى ما هداكمُ﴿همچنين در آيه . گيرد آن قرار مي برمبتني است و 
» علـي «شايد بتوان در تعليل بـا  ). 79 /3 :2007سامرائي، (گيرد  آن قرار مي برآن مبتني است و  برهدايت و در عين حال 

  .نوعي معني مقابله را هم در نظر گرفت
  ـ عن 6ـ  4

توبه ( ﴾لأَبيِه إلاَِّ عن موعدةٍ ما كاَنَ استغْفاَر إِبرَاهيم و﴿اختلاف است، به عنوان مثال در آيه » عن«در معني تعليل حرف 
متعلـق بـه   » عـن «، وجه ديگر آن است كه )247 /1 :1997ابن هشام، (اند  را در معني تعليل دانسته» عن«، برخي )114: 9

   ةدر آيــ» عــن«عبيــده حــرف  گويــد ابــو در ايــن زمينــه رضــي الــدين اســترآبادي مــي. باشــد) صــادرا(حــال محــذوف 
﴿و قُ عنطا يىمورا در معني اصـليش دانسـت و   » عن«گرفته است، ولي بهتر است » باء«را به معني ) 3: 53نجم ( ﴾نِ الْه
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حـرف  . »نطقًا صادرا عـن الهـوي  «باشد؛ يعني ) نطقًا(ورش متعلق به محذوف، صفت براي مصدر محذوف جرّو م» عن«
، مفيـد سـببيت   »قلت هذا عن جهـل «يا » هذا عن علم قلت«گونه كه در عبارت  در اين مورد مفيد تعليل است، همان» عن«

) اين را از سر آگاهي گفتم يا به سبب آگـاهي كـه دارم گفـتم   (» عن جهل«يا » قلت هذا قولاً صادرا عن علم«است؛ يعني 
)1366: 2/ 342.(  

ولـي در   ؛يـز باشـد  تواند مفيد تعليـل ن  در مواردي علاوه بر معني اصليش مي» عن«آيد كه  از كلام رضي چنين بر مي
كند با اين حال، در نظر گرفتن آن نيز ممكن است بسان  اي به معني وارد نمي هاي مذكور ناديده گرفتن تعليل خدشه مثال

  .كند معادل فارسي آن، معني تعليل را افاده 
د تعليل است البته اين حرف گاه مفي ،رسد ولي به نظر مي ؛ها قابل تأمل است در بسياري از نمونه» عن«اگر چه تعليل 

  ). مجاوزت(» عن«تعليلي متأثر از معني اصلي 
  ـ في 7ـ  4

بدين ترتيـب بـه كمـك ظرفيـت بـه      . شود در نظر گرفته مي) ظرفيت(» في«بر تعليل نيز معني اصلي » في«در دلالت 
حـرف  ) 14: 24نـور  ( ﴾يه عذَاب عظيمما أَفَضتْمُ ف في لَمسكمُ﴿شود، مثلاً در آيه  تعليل، مفهوم ويژه و جديدي افزوده مي

ولي اين  ،شوند عذاب مي» شان افاضه«ها به سبب  ، بدين معني كه آن)284 /1 :1997ابن هشام، (ال بر تعليل است د» في«
تـر   سـته برج» فـي «بلكه به كمـك آن، تعليـل    ؛را ناديده گرفت» في«زيرا جايز نيست ظرفيت  ؛يك تعليل معمولي نيست

  .شود اند و سپس عذاب در اين ظرف وارد و واقع مي ظرفي است كه آنان در آن فرو رفته» إفاضة«شود، گويي  مي
دخلت امرأة النار في هرةّ حبستها فلا هي أطعمتهـا و  «) ص(رسول خدا  در حديث منسوب به» في«چنين است تعليل 

داد و  اي كه زنداني كرده بود و نه غذايش مـي  آمد به سبب گربهزني به جهنم در (» لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض
، در اين حديث نيز گويي گربه ظرفي است كه آن زن را در )كرد تا از حشرات و جانوران زمين تغذيه كند نه رهايش مي

  ).79 /3 :2007سامرائي، (ربه مورد نظر است ولي در حقيقت رفتار آن زن با گ ؛بر گرفته و وارد دوزخ كرده است
  ـ من 8ـ  4

در كنار تعليل، معني اصلي خود » من«نهفته است؛ يعني ) ابتدا(نيز معني اصلي اين حرف » من«در معني تعليل حرف 
بـه سـبب   » قتـل «، )او را به دليل تنگدسـتي بـه قتـل رسـاند    (» قتله من إملاق«كند، مثلاً در عبارت  را نيز افاده مي) ابتدا(
: شود بيان مي» از سرِ«كه در فارسي با تعبير   چنان. است» قتل«مبدأ و منشأ » إملاق«عين حال  صورت گرفته و در» إملاق«
» ألـم «و از » ألـم «بـه سـبب   » بكاء«، )كرد از درد گريه مي(» بكي من الألم«و يا در عبارت . »از سر تنگدستي او را كشت«

. رخ داده اسـت » بكـاء «است كه » ألم« علّترود و به  مي به شمار» بكاء«و آغاز » بكاء«قبل از » ألم«آغاز شده است، پس 
كـه در عبـارت    ، قبل از به وقوع پيوستن فعل موجـود اسـت، چنـان   »من«بعد از  علّتتعليليه اين است كه » من«ويژگي 

  .وجود دارد» بكاء«قبل از » ألم«گفته  پيش
ده تعليل بهره گرفت ولي بـا توجـه بـه معنـي     براي افا» من«و » باء« جرّگاه در يك تعبير جايز است از هر دو حرف 

) 25: 71نـوح  ( ﴾مما خَطيئاَتهمِ أُغْرقُِوا فَـأُدخلُوا نَـارا  ﴿آيه  اصلي اين حروف، معني تعليل هر يك متفاوت است، مثلاً در
است، ولـي   گويي آب از طريق روزنه گناهانشان و به سبب گناهانشان وارد كشتي وجودشان شده و ايشان را غرق كرده



  ٣٧/  در معاني حروف جر عربي و حروف اضافه فارسي» تعليل«

  

 

ها در مقابل گناهانشان و به سـبب آن بـوده اسـت،     معني چنين است كه غرق شدن آن» بخطيئاتهم أغرقوا«اگر گفته شود 
  ).79و  78 /3 :2007سامرائي، (اند  كه مرتكب شدهگويي غرق شدن بهاي گناهاني است 

مشـابه و  » مـن «و » فـي «، »عن«، »علي«، »باء«، »لام«شويم كه تعليل در حروف  در پايان اين بخش بار ديگر يادآور مي
بنابراين جايز نيست هميشه يـك  . كنند زيرا هر يك از اين حروف در كنار تعليل معني خاصي را افاده مي ؛يكسان نيست

بدين . ديگر حروف تعليل را قرار داد» جئت للاطلاع«حرف را به جاي ديگري نشاند و مثلاً به جاي لام تعليل در عبارت 
چرا كه جايگزيني، تنهـا   ؛نادرست است» علي الاطلاع/ من الاطلاع / في الاطلاع / جئت بالاطلاع «: يب عباراتي نظيرترت

توان همه اين حروف را در يك  البته گاهي مي. در صورت تشابه و همانندي معنوي اين حروف، صحيح و بلا مانع است
بدين ترتيـب صـحيح اسـت    . يابد يير حرف تعليل، معني نيز تغيير ميتعبير به جاي يكديگر نشاند، با اين تفاوت كه با تغ

     : كه در صورتي» أخذَتْه الصاعقةُ لظلمه و بظلمه و من ظلمه و علي ظلمه و في ظلمه«گفته شود 
    .يعني ظلم او سبب شد تا او سزاوار عذاب شود: »أخذتْه الصاعقةُ لظلمه«
  .اند ابل ظلم او واقع شد گويي صاعقه بهاي ظلمي است كه مرتكب شدهيعني عذاب در مق: »أخذتْه الصاعقةُ بظلمه«
  .  گويي عذاب از ظلم نشأت گرفته، بر او وارد شده و او را فرا گرفته است: »أخذتْه الصاعقةُ من ظلمه«
  .گويي صاعقه بر ظلم او واقع شده و او  را مقهور و مغلوب خود نموده است: »أخذتْه الصاعقةُ علي ظلمه«
  ).80ـ  77: 3م، 2007سامرائي، (؛ يعني فراگيري صاعقه در ظرف ظلم محقق شده است »خذتْه الصاعقةُ في ظلمهأ«

شـود؛ بـر    ي است كه در معني تعليل آن اختلاف است و غالباً معني آن با دو روش بيـان مـي  جرّبخش سوم حروف 
  .إلي و كاف: حرف استو يا با تكيه بر تضمين، اين بخش شامل دو  جرّاساس معني اصلي حرف 

  ـ إلي 9ـ  4
ولي برخي چون فرّاء در تفسير بعضي از آيـات قـرآن    ؛اند را به معني تعليل ندانسته» إلي«اكثر قريب به اتفاق نحويان 

تخشـعوا  : نـاه مع«: گويـد  ، فرّاء مـي )23: 11هود ( ﴾وأَخبْتُواْ إلَِي ربهمِ﴿اند، مثلاً در آيه  گرفته» لام«را به معني » إلي«كريم 
توان به دو نكته  از ظاهر كلام فرّاء مي). 498 :2001صغير، (» إلي في موضع اللام العرب علّتوربما ج. لربهم و إلي ربهم

و ديگـر آن  . لام اختصاص است نه تعليـل » تخشعوا لربهم و إلي ربهم«در عبارت » لام«نخست اين كه حرف : دست يافت
در معني تعليـل بـه كـار    » إلي«نتيجه آن كه . ا از حكم و قاعده قطعي خارج ساخته استنظر وي ر» ربما«كه كاربرد لفظ 

  .نرفته است
  ـ كاف 10ـ  4

در صورتي جايز است كـه بعـد از   » كاف«نخست اين كه تعليل : بر تعليل سه نظر وجود دارد» كاف«در مورد دلالت 
داند خداونـد متعـال    بدان دليل كه نمي(» ه لا يعلم فتجاوز االله عنهكما أنّ«قرار گيرد، مانند ) بازدارنده از عمل(آن ماي كافه 
تعليل است خواه بعد از آن مـاي زائـد يـا غيـر زائـد باشـد، ماننـد آيـه         » كاف«، دوم آن كه يكي از معاني )او را بخشيد

﴿ُاكمدا هكَم اذْكُرُوهو خواه بعد از آن كلمـه  . فته است، ماي مصدري غير زائد قرار گر»كاف«كه بعد از ) 198: 2بقره ( ﴾و
از شكسـت آنـان در   (» أعجـب لعـدم فلاحهـم   «؛ يعني )82: 28قصص ( ﴾ويكَأَنَّه لا يفْلح الْكاَفرُونَ﴿نباشد، مانند آيه » ما«

  .شود، و اكثر نحويان بر اين نظرند در معني تعليل استعمال نمي» كاف«سوم اين كه ). شگفتم
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واذْكُـرُوه  ﴿باقي مانده است، به عنوان مثال در آيـه  ) تشبيه(ها در معني اصلي خود  اين مثال در» كاف«رسد  به نظر مي
ُاكمدا هـنَ االله    ﴿آيه  ة، برخي ذكر و هدايت را به معني احسان، و اين آيه را به منزل)198: 2بقره ( ﴾كَمسـا أَحـن كَمسأَحو

كَ300ـ  299 /1 :1997ابن هشام، (اند  است، دانستهني تشبيه در مع» كاف«كه در آن ) 77: 28قصص ( ﴾إلِي.(  
مانند او عمل كن، (» اذكره مثلما ذكرك«و » أحسن إلي فلان مثلما أحسن إليك«در عربي فصيح، كاربرد تعابيري نظير 

كمـك خواهـد كـرد     ﴾واذْكُرُوه كَما هداكمُ﴿در آيـه  » كاف«، به فهم معني تشبيه از حرف )همچون خودش با او رفتار كن
    ).52 /3 :2007سامرائي، (

  
  ـ حروف نمايانگر تعليل در زبان فارسي 5

، با، )به(از، اندر، ب : اي كه در زبان فارسي بر تعليل دلالت دارند، عبارت است از هاي حروف اضافه حروف و گروه
  .  بر، براي، بهرِ، پيِ، در، را، كسره اضافه، واسه

ل شـده  خوش تغييـر و تحـو   هاي مختلف تاريخي دست ع آن در دورهوف مذكور و معاني متنوجا كه كاربرد حر از آن
نخست حرفي كه استعمال آن بـه فارسـي قـديم اختصـاص دارد و در عصـر      . كنيم است، آن را در سه بخش بررسي مي 

  .اندر: حاضر متروك شده است
چگونگي استعمال حروف در متون كهن فارسـي   ةزمين در ،البته بايد به اين نكته توجه داشت كه مطالب نگاشته شده

امـري  ) »بـر «و » بـا «، »اندر«(بر اين اساس قطعيت در مورد معني تعليل حروف  .بسيار اندك و در مواردي نقدپذير است
  .   دشوار است كه به تحقيق جامعي در زمينه معاني مختلف حروف اضافه ادبيات قديم نيازمند است

  ـ اندر 1ـ  5
  : شده است، مانند اين بيت از سعدي گاه در معني تعليل استعمال مي» اندر«در قديم  ،نظر برخي از دستورپژوهان بنابر

 دوام دولـــت انـــدر حـــق شناســـي اســـت

 

 زوال نعمــت انـــدر نـــا سپاســـي اســـت  

  )139 :1367خطيب رهبر،  .رك(                 

توان  بنابراين در اين مثال مي. در معاني مختلفي به كار روند گر چه مانعي ندارد برخي از حروف در بعضي از تعابير،  
  .تعليل است» في«در اين كاربرد، قابل مقايسه با » اندر«. را با توجه به معني ظرفيت آن نيز تفسير كرد» اندر«

 اي كه كاربرد آن در معني تعليل منحصر بـه فارسـي قـديم اسـت و در دوره     بخش دوم حروف يا گروه حرف اضافه
  . با، بر، بهرِ، پيِ، را: رود و يا استعمال آن بسيار محدود است، مانند معاصر در اين معني به كار نمي

  ـ با 2ـ  5
ي را رفته است و اين بيت از امير معزّ گاه در قديم به معني تعليل به كار مي» با«از نظر برخي از دستورپژوهان حرف 

  :اند مثال زده
ــيل دارد   ــر تفض ــام او بص ــا مق ــان  ب ــر زب  ب

 

ــر بصــر    ــرجيح دارد ب ــان ت ــاي او زب ــا ثن  ب

  )710 :1364فرخ،  همايون .رك(                  

  .قابل نقد است» با«بنا بر اين تعليل . تواند به معني مصاحبت هم باشد مي» با« ،رسد البته به نظر مي
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  ـ بر 3ـ  5
راستي زيان بر بايد داشت و كس  نت نگاه ميامان را چه كردند خطا بود كه چاكرا هر آن«: آمده است تاريخ بيهقيدر 

  :؛ و نيز مانند بيت فردوسي)208 :1367خطيب رهبر،  .رك(» نكرده است
ــرا بــر گنــاه       ــن پــس م ــدو گفــت ازي  ب

 

 نگيــــرد خداونــــد خورشــــيد و مــــاه 

  )208 :1367خطيب رهبر،  .رك(                 

  .استدر معني تعليل » علي«معادل » بر«در اين صورت 
  ـ بهرِ 4ـ  5
، )»بهـرِ «، 1352دهخدا، (است » به جهت«و » به سبب«، »از براي«، »براي«يعني  ؛علّتگاه كلمه رابطه براي بيان » بهرِ«

    :مانند بيت مولوي
ــد    ــد خوان ــين را مه ــق زم ــلان، ح ــرِ طف  به

 

ــاند   ــر طفـــلان نشـ ــواره بـ ــير در گهـ  شـ

  )727 :1364فرخ،  همايون .رك(                  

، 1352دهخـدا،   ازنقل (» قدمي بهرِ خداي ننهند و درمي بي منّ و اذي ندهند«: گلستان سعديو مانند اين عبارت از 
     : نيز در معني تعليل استعمال شده است، مانند اين بيت از ناصر خسرو» از بهرِ«گاه ). »بهر«

 اگـــر احســـان كنـــي بـــر مســـتحق كـــن

 

ــرِ حـــق كـــن   ــا از بهـ ــرِ ريـ ــه از بهـ  نـ

  )727 :1364فرخ،  همايون .رك(                  

غلبـه  » بهرِ«توان جزء اختصاص نيز برشمرد، اين بدان سبب است كه معني اختصاص بر  هاي مذكور را مي اكثر نمونه
  .تعليل است» لام«در اين كاربرد، قابل مقايسه با » بهر«. دارد

  ـ پيِ 5ـ  5
، ماننـد بيـت   )»پي«، 1352دهخدا، (است » سبب«، و »واسطه«، »علّت«، »هتج«، »لِ«، »بهرِ«، »برايِ«گاه به معني » پي«

  :  مولوي
ــد    ــي آن آفريـ ــق پـ ــم را حـ ــج و غـ  رنـ

 

ــوش   ــد خ ــدين ض ــا ب ــد  ت ــد پدي ــي آي  دل

 )»پي« :1352دهخدا،  .رك(                       
آيد، ماننـد ايـن    مي» به واسطه«، و »جهت«، »از برايِ«، »به سببِ«، »از بهرِ«، »علّتبه «نيز به معني ) ز پيِ(» از پيِ«گاه 

  :  بيت از فردوسي
ــاد    ــه بـ ــر را بـ ــاج سـ ــي تـ ــده از پـ  مـ

 

ــزاد     ــادر ن ــس ز م ــود ك ــاج خ ــا ت ــه ب  ك

  )»پي« :1352دهخدا،  .ك.ر(                      

آن بـر حـرف   در زبان عربي است و به همين جهت اسم دانسـتن  » إثْرَ«در اين كاربردها معادل » پي« ،رسد به نظر مي
هـم قابـل   » از«و » تـا «هـاي   شود ـ تعليـل از حـرف    نيز ـ چنان كه در دو نمونه فوق مشاهده مي . انگاشتنش ترجيح دارد

  .دريافت است
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  ـ را 6ـ  5
لازم اسـت پـيش از مثـال بـه آراء     . شـود  دستور تاريخي زبان فارسي وارد مي ةدر معني تعليل در حوز» را«استعمال 

  . اي شود ورد حقيقت اين حرف در قديم اشارهدستورپژوهان در م
 :1352(بـوده  » بـراي «و » بـه «، »از«تـر در معنـي    پور، در قديم كمتر در مفعول صريح و بيش امدر نظر خي» را«كاربرد 

» را«البتـه  . شده اسـت  پس از اسم و در معني اين حرف استعمال مي» را«، حرف »براي«و » به«، »از«؛ يعني به جاي )128
  . نيز كاربرد داشته است» براي«به معني » را«بر اين اساس . نيز بوده است» درباره«و » در«، »بر«معني  در

واسـطه و گـاهي بـه     له بـي  به و مفعولٌ و از علائم مفعولٌ) براي(را به معني «: نويسد بهار در كتاب سبك شناسي مي
آيد  از اين سخن چنين بر مي). 302 /11 :1373(» در آيد معني از و گاه به جاي به اضافي و گاهي هم در مفعول بواسطه

در معني » را«بهر حال «: افزايد اي گذرا به نظر ملك الشعراء مي دهخدا نيز با اشاره. هاي تعليل است خود از نشانه» را«كه 
ق بـه و سـوگند و   متعلّليكن اين كلمه خود به معاني بهر، از پي، از جهت، مال، از آن،  ؛بسيار استعمال شده است» براي«

  ). »را«، 1352(» قسم و اختصاص مطلق آمده است
سپس به نظر آمده كه اين كلمه در بيـان آن مقصـود   . رفته است به كار مي علّتبراي بيان قصد و » را«از نظر خانلري 
انـد كـه بـر     زودهبه آن اف ـ) براي= ي+ را+ به(پس يك يا دو يا سه حرف اضافه ديگر به اين صورت . كوتاه و نارساست

را حرف اضافه سـاده و  » براي«، گر چه اكثر دستورنويسان )212، 1382(كند  روي هم همين معني را كم و بيش بيان مي
  . دانند ب مينه مركّ

   :توان در دو مورد خلاصه كرد بدين ترتيب اين چهار گفته را مي
    .بر تعليل دلالت دارد» براي«است و » براي«به معني » را«ـ  1
    .واسطه و يكي از معاني آن تعليل است له بي از علائم مفعولٌ» را«ـ  2

  , ايـن مقالـه خـارج اسـت     در ادب قـديم نيـاز دارد كـه از حـوزة    اختيار يكي از اين دو نظر بـه پژوهشـي گسـترده    
تـا قلعـت   را گفـتم وفـا   «: آمده است تاريخ بيهقيكنيم؛ در  در بيان تعليل بسنده مي» را«هايي از كاربرد  بدين رو به نمونه

بـه  «: آمـده اسـت   تاريخ بلعمي؛ و نيز در )359: 1367خطيب رهبر،  .رك(» جا رسانند باز گرديم وي را آنرويم و چون 
به هر حال متمم رايي در معني تعليـل قابـل مقايسـه بـا     ). 249 :1382خانلري، . رك(» راپيش مادر برخاست، حق مادر 

كند؛ يعني همان گونه كه مفعول به منصوب با مفعول رايـي   ي افاده تعليل ميجرّحرف له عربي است كه بي هيچ  مفعولٌ
را در همه كاربردهـا  » را«مگر آن كه . نمايد له منصوب هم، متمم رايي را به ذهن تداعي مي شود، مفعولٌ برابر انگاشته مي

   .حرف اضافه به حساب آوريم
  .از، به، براي، در، كسره اضافه و واسه: روند، مانند ليل به كار ميبخش سوم حروفي كه در فارسي معاصر در معني تع

  ـ از 7ـ  5
باشد، بر تعليل دلالت دارد و آن » در اثر«، »به جهت«، »به سبب«، »علّتبه «، »بهرِ«، »براي«به معني » از«كه  در صورتي

    :ل از سعدي و دومين بيت از حافظ است، مانند اين دو بيت، كه بيت او)»از«، 1352دهخدا، (گويند » از اجليه«را 
 م ازوسـت م از آنم كه جهـان خـرّ  به جهان خرّ

 

 عاشقم بر همه عالم كه همـه عـالم ازوسـت    

  )158 :1352پور،  خيام .رك(                      
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 ز گريه، مردم چشمم نشسـته در خـون اسـت   

 

 طلبت حال مردمان چـون اسـت   ببين كه در 

  )81 :1367خطيب رهبر،  .رك(                   

اسـت كـه ملكيـت و اختصـاص را هـم      » براي«دوم و سوم به معني » از«، و علّتبيانگر » از«در بيت نخستين، اولين 
سقف خانه «، »هواي دود آلود به سرفه افتادماز «: شود، مانند در فارسي معاصر چنين كاربردي بوفور يافت مي. رساند مي
    . »گنجيد شادي در پوست خود نمياز «؛ »زلزله فرو ريختاز 

از او «غالباً قبل از به وقوع پيوستن فعل به وجود آمـده اسـت، ماننـد     ،مانند من تعليليه و باي سببيه» از«بعد از  علّت
قبل از به وقوع پيوستن » معالجه«يعني » از«بعد از  علّتو . حرف تعليل است» از«در اين جمله . »معالجه طبيب بهتر شد

  .  ق فعل شده استبه وجود آمده و سبب تحقّ» بهتر شدن«فعل 
اسـتعمال   علّـت نيز براي بيان سبب و » از واسطه«و » از قبلِ«، »از رويِ«، »از سرِ«اي چون  هاي حرف اضافه گاه گروه

بر من است استاد را فضيلتي كه «؛ »درد بر آورداز سر ملك نفسي سرد «: گلستان سعديشوند، مانند اين دو جمله از  مي
حسـادت مرتكـب چنـين خطـايي     از روي «و نيز مانند ) 57 :1382مشاوري،  .رك(» بزرگي است و حق تربيتاز روي 

  : ؛ و اين دو بيت از غضائري و حافظ»شد
ــل نيســـتي فغـــان دارد  همـــه كـــس از قبـ

 

ــال   ــتي ح ــارگي و سس ــه ضــعيفي و بيچ  گ

  )98 :1367خطيب رهبر،  .رك(                   

ــم ــداخت  دلـ ــر بگـ ــطه دوري دلبـ  از واسـ

 

ــه بســوخت    جــانم از آتــش مهــر رخ جانان

  )99 :1367خطيب رهبر،  .رك(                   

  .گرچه بايد دو مورد اخير را جزء دستور تاريخي زبان فارسي برشمرد
  ـ به 8ـ  5

؛ و نيز مانند ايـن جملـه   )»به« :1352دهخدا،  .رك(» عصيان درِ رزق بر كس نبستبه «: آمده است بوستان سعديدر 
و ) 94 :1382مشـاوري،   .رك(» گرسنگي مردن به كه حاجت پيش كسي بـردن به خاموش كه : گفت«: گلستان سعدياز 

  :نيز بيت سعدي
ــر اســـت از دواب  ــه نطـــق آدمـــي بهتـ  بـ

 

 دواب از تــو بــه گــر نگــويي صــواب     

  )162 :1352پور،  امخي .رك(                      

گنـاه خـود   بـه  «، »م خيانت به كيفر رسـيد جرّبه «: در معني تعليل در فارسي معاصر نيز رايج است، مانند »به«كاربرد 
  . »مأخوذ گرديد

  ، »بـه سـبب  «، »بـه خـاطر  «، »بـه حكـم  «، »بـه جهـت  «شـود، نظيـر    سـاخته مـي  » بـه «اي كه با  هاي حرف اضافه گروه
اند و كاربرد آن در فارسي رايج امروز در معنـي تعليـل، بـيش از    رس نيز تعليل را مي» به واسطه«و » به منظور«، »علّتبه «

  : رود، ماننـد  بـه شـمار مـي   ) علّـت قيـد  (هـاي قيـدي    هـا گـاه جـزء مـتمم     برخي از ايـن گـروه  . است» به«حرف اضافه 
  قيـد مركـب  و امثـال آن را  » علّـت بـه  «پـور   البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه خيام. »بيماري به مدرسه نرفت علّتبه «

  ).109، 1352(داند  ـ و نه گروه حرف اضافه ـ مي
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غالباً قبل از به وقوع پيوستن فعل، بـه وجـود آمـده و فعـل در      ،مانند باي سببيه» به«تعليل به حرف  ،رسد به نظر مي
 علّتولي  ؛سببيه قابل مقايسه است با باي» به«و از اين نظر » به گناه خود مأخوذ گرديد«مقابل آن پديد آمده است، مانند 

. شـود  قبل از به وقوع پيوستن فعل و يا بعد از آن حاصل مـي  ،شود ساخته مي» به«اي كه با  هاي حرف اضافه بعد از گروه
و ماننـد  » به خـاطر «، »به منظور«هاي حرف اضافه  شود از گروه براي بيان هدف و منظوري كه فعل به خاطر آن انجام مي

بـه  «هاي حرف اضـافه   و سبب انجام فعل گروه علّتهمان تعليل حصولي است و براي بيان  شود، كه اين آن استفاده مي
  .   شود، و اين همان تعليل تحصيلي است و امثال آن استعمال مي» علّتبه «، »به سبب«، »دليل

شـده   ل مياستعما» از براي«و » به خاطر«، »به جهت«در معني » به سوي«گاه در متون كهن فارسي گروه حرف اضافه 
اند تا معلوم باشد كـه   آن گفتهبه سوي قول مشتمل بر زيادت از يك قول «: آمده است اساس الاقتباسكه در  است، چنان

  ).»سوي«: 1352دهخدا، . رك(» ها چيزي ديگر نيست قياس بيرون اين قول
  ـ براي 9ـ  5

فصحاي پيشين از به كار بردن اين حـرف   ،رسد يبه نظر م اما ؛در زبان محاوره امروز بسيار رايج است» براي«كاربرد 
رفته و اسـتعمال آن رايـج نبـوده     احتمالاً اين حرف در روزگار قديم تركيبي نو ساخته به شمار مي. اند كرده خودداري مي

بـه  «نـي  گاه معني تعليل را رساند و به مع» براي«). 697، 1364فرخ،  ن همايو(اند  دانسته است، از اين رو آن را فصيح نمي
ميل جهانيان «: كليله و دمنه، مانند اين جمله از )»براي«، 1352دهخدا، (است » به جهت«و » به سبب«، »علّتبه «، »واسطه

: و در فارسي معاصر مانند) 229 :1367خطيب رهبر، . رك(» مضاربراي منافع است و پرهيز از دشمنان براي به دوستان 
    .»ام ديدن شما آمده براي«

ـ يا قبل از به وقوع پيوستن فعل به وجود آمـده اسـت كـه البتـه      ور لام تعليل عربيجرّـ مانند م» براي«د از بع علّت
براي آگـاهي از  «: شود، مانند ، و يا در نتيجه تحقق فعل حاصل مي»براي نادانيش او را تنبيه كردم«: كاربرد است، مانند كم

گـروه  » براي«همچنين با . شود بعد از آمدن و به سبب آن حاصل مي» يآگاه«در اين عبارت . »حال او به ديدارش شتافتم
اين گروه حرف اضافه نمايانگر هدف و منظوري است كه فعل بـه خـاطر آن   . شود ساخته مي» براي خاطر«حرف اضافه 

  .آيد ق فعل پديد ميبعد از آن در نتيجه تحقّ علّتيعني  ؛شود انجام مي
قـرار  ) را... بـراي  (و ) از بـراي (و يا بعد از متمم آن حرف اضافه ديگري به صـورت  » براي«در ادبيات كهن، قبل از 

نقـل در  (» دفع ستمكاران است و شحنه بـراي خونخـوران   از برايپادشاه «: گلستان سعديگرفت، مانند اين جمله از  مي
  : ؛ و اين بيت از گلستان سعدي)»براي«، 1352دهخدا، 

ــكيبم  ــه ناشـ ــر چـ ــز اگـ ــن نيـ  مـ

 

ــلحت راروزي   ــراي مصــــ  دو بــــ

  

ــرم   ــيش گيـ ــبر پـ ــينم و صـ  بنشـ

 

ــرم    ــويش گيــ ــار خــ ــه كــ  دنبالــ

  )230 :1367خطيب رهبر، . رك(           

                                                                                              
خطيـب رهبـر،    .ك.ر(» راصـلاحي  بـراي  نـع كنـد   خواهد تا م لكن نمي«: نيز آمده است الفتوح رازي تفسير ابوو در 

1367: 230.(  



  ٤٣/  در معاني حروف جر عربي و حروف اضافه فارسي» تعليل«

  

 

  ـ در 10ـ  5
در راه «: تاريخ بيهقـي است، مانند اين جمله از » از براي«و » بهر«، »به قصد«، »به منظور«، »براي«، »در«يكي از معاني 

: 1352دهخدا،  .رك(» داردنصيحت امير سخني چند بگفت كه شفقتي تمام در  اما ؛رانديم شكايتي نكرد آلتونتاش كه مي
    : و نيز مانند بيت ناصر خسرو) »در«

ــر   ــرد را خط ــود م ــال و فضــل ب ــر در كم  گ

 

 خطر مـرا؟  چون خوار و زار كرد پس اين بي 

  )334 :1367خطيب رهبر،  .رك(                

. عليـل دلالـت دارد  بـر ت » جستجوي طلا خود را به هلاكت انداختدر «در فارسي معاصر نيز در مواردي چون » در«
  .در معني تعليل است» في«در اين معني معادل » در«

نيز گاه مفيد تعليـل اسـت   » در نتيجه«، و »در راه«، »در اثرِ«شود، نظير  ساخته مي» در«اي كه با  هاي حرف اضافه گروه
  .  كه در فارسي معاصر نيز كاربرد دارد

  اضافه ةـ كسر 11ـ  5
 :1367، خطيب رهبر، 448 :1382فرشيدورد، (اند  اضافه را حرف اضافه به شمار آورده ةبرخي از دستورنويسان كسر

ظاهراً نظر گروه اخيـر  ). 276: 2، 1370انوري و احمدي گيوي، (اند  دانستهبرخي ديگر آن را نشانه اضافه واتصاف ، )10
رود، چه رسد به آن كه آن را جزء  هاست و حتي جزء حروف مباني به شمار نمي تزيرا كسره از مصو ؛تر است پسنديده

شده، ما نيز در پـژوهش حاضـر آن را حـرف يـا       چون در كتب دستور بدان پرداخته اما ؛حروف معاني به حساب آوريم
  . ايم حداقل ملحق به حروف اضافه انگاشته

ورت بـه اضـافه   سببيت برقـرار اسـت، در ايـن ص ـ    اليه رابطة دهد كه بين مضاف و مضاف گاه كسره اضافه نشان مي
ةسببي گويند كه بر دو نوع است؛ اضاف اليه اضافة مضاف به مضاف و » شمشيرِ كـين «، »تيغِ انتقام«: ب، مانندسبب به مسب

  :  و نيز مانند اين بيت از سعدي) 111، 1370معين، (» سوخته فراق«، »كشته غم«: يا اضافه مسبب به سبب، مانند
 مســـت مـــي، بيـــدار گـــردد نـــيم شـــب 

 

ــداد   م  ــر بامـ ــاقي، روز محشـ ــت سـ  سـ

  )57 :1367خطيب رهبر،  .رك(                  

  . ب به سبب استو اضافه از نوع اضافه مسب» مستي«سبب » ساقي«و » مي«در اين نمونه 
  ـ واسه 12ـ  5

. مـه باشـد  احتمالاً ريشه اين كل» علّتبه «و » براي«پهلوي به معني  "Vasnad". بدرستي معلوم نيست» واسه«ريشه 
در تداول عـوام بـه   ). 274 /2 :1370انوري ـ گيوي،  (اند  دانسته» واسطه«بعضي نيز آن را صورت كوتاه شده و مأخوذ از 

اسـت  » بهـر «و » بـراي «، »بـه جهـت  «، »بـه سـبب  «تازي به معنـي  » واسطه«و كلمه تعليل مأخوذ از » بهر«و » براي«معني 
  . »شما آوردمواسه را اين گل «: ، مانند)»واسه«، 1352دهخدا، (

  .شود ساخته مي» از«اي دانست كه با  را گروه حرف اضافه» واسه«شايد بتوان 
شـود،   سـاخته مـي  » بـه «اي كه با  هاي حرف اضافه و گروه» از«، »براي«طور كه گفته شد از ميان حروف اضافه،  همان

  . روند بيش از ديگر حروف در بيان تعليل به كار مي
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و » بـراي « ،»بـه «، »از«لـه عربـي معمـولاً حـروف اضـافه       ه اين نكته اشاره نمود كه در ترجمه مفعـولٌ در پايان بايد ب
ايـن حـروف اضـافه در بعضـي از     . رود به كار مي» به سبب«، و »علّتبه «، »به منظور«، »از براي«ها مانند  هاي آن مترادف
بـيم  هـا   هاشـان از صـاعقه   ها اندر گوش كنند انگشت«: هاي قديمي به تقليد از زبان عربي حذف شده است، مانند ترجمه
و در ). 160 :1367فرشـيدورد،  ) (19: 2بقـره  ( ﴾يجعلُونَ أَصابِعهم في آذَانهمِ منَ الصواعقِ حذَر الْموت﴿در ترجمه » مرگ

، و در مواردي انـدك از  جرّه، لام ل ترجمه حروف اضافه زبان فارسي كه بر تعليل دلالت دارند، معمولاً از اسلوب مفعولٌ
  .شود استفاده مي» كي«و » حتي«حروف 

  
  نتيجه

بر اين اسـاس  . و حروف اضافه جستجو كرد جرّتوان ادات اصلي در بيان معاني حرفي را از بين حروف  ـ هميشه نمي  1
حروف يك زبـان در مقابـل    بلكه گاه شود؛ هميشه برابر يكديگر واقع نميو اضافه  جرّدر بيان يك معني حرفي، حروف 

تعليلي كه گـاه بـا حـروف ربـط فارسـي برابريـابي        جرّگيرد، مانند حروف  اركان دستوري ديگري از زبان ديگر قرار مي
      .شود مي

 و يا بصورت مقدر در اسلوب مفعولٌ صورت مستقيمخواه ب ،است جرّبه عهده حرف  ةًدمعـ بيان تعليل در زبان عربي   2
در زبـان فارسـي حـروف ربـط در     . رود نيز در اين زمينه به كار مـي » إنّ«و » إذ«, »فاي سببيت«واتي چون هر چند اد. له

    .ندا نمايانگر اين مفهوم علّتدرجه اول و حروف اضافه و گاه قيود 
به عنـوان نمـاد   اي كه آن را  به گونه ،كند ترين نقش را در بيان تعليل ايفا مي عربي، لام تعليل بيش جرّـ از ميان حروف   3

ولي نه در حدي كه به نمـاد   ؛تري دارند كاربرد بيش» از«و » براي«از ميان حروف اضافه فارسي، . اصلي تعليل برشمرديم
  .شود، افزود ساخته مي» به«اي را كه با  البته بايد به اين دو حرف، گروه حرف اضافه. اصلي تعليل تبديل شوند

، »عـن «، »علـي «، »باء« جرّكه با شروط معيني تعليل، معني اصلي آن است، حروف  »كي«و » حتي«ـ در زبان عربي جز   4
در . است جرّر از معني اصلي حرف شود، متأثّ اين تعليل كه از سياق كلام دريافت مي اما ؛اند گاه مفيد تعليل» من«و » في«

تر  با تكيه بر معني اصلي حرف، صحيح هاي آن اختلاف است و تفسير نمونه» كاف«و » إلي«يعني  جرّحروف  ةتعليل بقي
  .   نمايد مي

هـاي حـرف اضـافه     كه كاربرد آن در فارسي معاصر متروك شده، استعمال حروف و گروه» اندر«ـ در زبان فارسي جز   5
، »بـه «، »از«در فارسي رايج امـروز حـروف   . در معني تعليل منحصر به فارسي قديم است) »را«و » پي«، »بهر«، »بر«، »با«(
تـري   كاربرد بـيش » از«و » براي«از ميان اين حروف . روند در بيان تعليل به كار مي» واسه«و » كسره اضافه«، »در«، »براي«

بـه  «، »بـه سـبب  «، »بـه خـاطر  «، »به جهت«شود، نظير  ساخته مي» براي«و » به«اي كه با  هاي حرف اضافه البته گروه. دارد
در «، »در اثـر «اي چـون   هاي حرف اضـافه  گروه. اً جايگزين اين دو حرف شده استو امثال آن غالب» براي خاطر«، »علّت
 .شود نيز در فارسي معاصر كاربرد دارد ساخته مي» در«كه با » در نتيجه«و » راه

و سبب انجـام فعـل اسـت و تعليـل      علّتكه نمايانگر » عاقبتُه لإساءته إلي فلان«ـ در زبان عربي، تعليل حصولي مانند   6
 جـرّ شود، غالبـاً بـا لام    كه نمايانگر هدف و مقصودي است كه فعل به خاطر آن انجام مي» جئت للاطلاع«يلي مانند تحص

، »در اثر«، »علّتبه «، »به سبب«، »به دليل«هاي حرف اضافه  تعليل حصولي در زبان فارسي غالباً با گروه اما ؛شود بيان مي



  ٤٥/  در معاني حروف جر عربي و حروف اضافه فارسي» تعليل«

  

 

  ، »بــراي خــاطر«، »بــه منظــور«، »بــه خــاطر«هــاي  و گــروه» بــراي«ه و ماننــد آن و تعليــل تحصــيلي بــا حــروف اضــاف
  . شود و امثال آن بيان مي» در راه«
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